
     

كاش دائم دل ما از تو بلرزد اي عشق
       آن دلي كز تو نلرزد، به چه ارزد اي عشق؟

طنز»توفيق« از گذشته هاي دور، مردم ايران و ذهن 
طنزپرور آنان را به خود جذب كرده بود و بسياري 
از آنان، مشتري اين متاع معنوي شده بودند. من 
اين توفيق را   نيز در نيمۀ اول دهه 40 شمسي، 

داشتم.
به عنوان يك نوجوان پرورده شده در محيط مذهبي 
را مي پسنديدم كه  امضا  اين  روزگار، همواره  آن 
نشريه  همين  نوشته هاي  از  برخي  پايان  در 
عليه  و  التّوفيق  »مِنَ اللهِ  مي خواندم:  و  مي ديدم 
 التَّکلان يا تُکلان«. ابتدا خيال می كردم آيۀ قرآن 

است. 
»توفيق از خداست، تکيه و توكّل ما هم بر اوست«. 
خلاصه كلام، در آن سال ها به تمام معنا توفيق 
رفيق من شده بود و مطالب ستون »هشت روز 
هفته« را با امضاي »گردن شکستۀ فومنی« تعقيب 

و مراقبت مي كردم. 
نمي دانستم كه نويسنده اش يك آقاي گل گلاب 
به نام »كيومرث صابري« است. كسي كه بيست 
جوانك  همين  و  شد  خواهد  »گل آقا«  بعد  سال 
دبيرستاني)يعنی جلال( كه تازه سبيلکي بر پشت 
لبش ميل روييدن دارد، باز هم اين توفيق را خواهد 
داشت كه با او)با كيومرث(در دفتركار محمدعلي 
في سبيل الله  و  شود  رفيق  في سبيل الله  رجايي، 
در  طنزنويسي  و  روزنامه نگاري  به  كند  دعوتش 
عصر انقلاب؛ آن هم انقلاب اسلامي، و في سبيل الله 
چندان در برابر انکار او اصرار ورزد كه سرانجام كاسۀ 

صبر صابري بشکند:
ـ چرا خودت ستون طنز روزنامه را علم نمي كني؟

ـ از من مصرّانه مي خواهند كه »سرملاقه!« دستم 
باشد. علاوه بر آن گفته اند كه هركس ملاقه به 
به  رسد  چه  تا  باشد؛  آشپز هم  بايد  است،  دست 
سرملاقه به دست كه سرآشپز هم هست! نوشتن 
سرمقالۀ هر روزه كه)نه لزوماً نظر نويسنده بلکه( 
همان نشان دادن مواضع حسّاس و خطيرِ»روزنامه« 
است در باب مهمترين رخدادها و انديشه هاي مورد 
امور، خودش  اولياي  غير  و  امور  اولياي  اختلافِ 

بار  حالا  است.  وقتگير  قدركافي  به 
خردبيري يا عضويّت در شوراي آشپزیِ 
جريدۀ شريفه را هم به آن اضافه كن، 
ببين چه شير تو شيري از آب در مي آيد. 

ديگر چيزي براي طنز و منز نمي ماند.
صابري لختي انديشيد. و باز هم لختي 
و  لحن  همان  با  آنگاه  انديشيد.  ديگر 
نگراني  از  نمکي  كه  دلنشينش  لهجۀ 
شده  پاشيده  آن  روي  هم  ناراحتي  و 

بود گفت:
 ... بدهي؟!  تيغ  دَم  مرا  مي خواهي  ـ 
آتش جنگ در مرزها و آتش ترور در 
وسط  در  صابري  وقت  آن  خيابان ها؛ 
اين دو معركه بر مسند »طنز« بنشيند؟ 
تلفظ كشدار!( مي خواهد  )با  جگر شير 
و  بنويسي  يا  نلرزي؛  و  بنويسي   كه 

بلرزي و...!
كه  نمي گفتي  گذشته  روزهاي  مگر  ـ 
»سرمقاله«هايت آميزۀ جدّ و طنز است؟ 
و مگر من نگفتم در حدّ نمك طعام كافي 
است. و تو مگر نگفتي گاهي نمك در 
طعام نيست، بلکه طعام در نمك است؟!

ـ غرض؟

ـ غرض اين كه پس مي  شود در وسط همين معركه 
و حتي مهلکه نشست و طنز هم نوشت. فعلًا به قدر 
طنزِ طعام. من به بيش از اينش نمي رسم. تو  بيا طعام 
طنز را بنويس. كسي هم ان شاءالله تيغ نخواهد زد. 
نه به معناي اولِ تيغ زدن و نه به معناي دوّمش!... 
وانگهي اگر تيغ زن هم باشد، تيغ گير هم هست. خردبير 
و شوراي خردبيري همين كاره ا ست. سپر است، بلاگير 
و بلاگردان است، تيغ گير است. تازه، صابري جان، 
لرزيدن داريم تا لرزيدن. عشق، به تب و لرزش مي ارزد.
گفت  بعد  دقايقي  بود.  رفته  فرو  فکر  به  صابري 
و  مي كند  شوخي  هم  رجايي  آقاي  اتفاقاً  كه 
مي گويد:»توفيقِ طنز را بايد دوباره به دست آوري«. 
ولي منِ صابري فومني مي دانم كه اگر هم بشود، 
حالا نمي شود. سپس صدايش را بالا برد و با استمداد 

از جگرشير ادامه داد:
ـ ناكس مردا كه بخواهد مرا زير تيغ زمانه بنشاند!

گفتم: پس قول بده كه اگر براي روزنامه اطلاعات 
ناز مي كني، براي بقيه هم نازكني و ستون طنز 
برای شان باز نکني، تا ثابت شود كه واقعاً عضو 
حزب نازي هايي! بسيار خوب، روي ما را كه زمين 
انداختي،  امّا اگر ناگهان ديديم در جريدۀ ديگري 

طنز مي نويسي، چه كنيم؟
گفت: در هيچ نشريه اي ستون طنز باز نمي كنم. 
گفتم مي فرمايي:»ناكس مردا كه مرا زير تيغِ طنزِ 
زمانه بنشاند«. نکند با »مردا« مشکل داري، كس 
و ناكسش بهانه است؟! نکند فردا به جاي خردبيرِ 
اين روزنامه، خردبيره)!(ي مثلًا يك مجلهّ بيايد و 
دعوتت كند براي طنزنويسي و آنگاه كوتاه بيايي 
و عهدشکني كنيو برای او طنز بنويسی؟ آن وقت 

مي شوي ناكث؛ از ناكثين، از پيمان شکنان!
گفت: اولًا اين وصله ها به من و منطقۀ جغرافيايي من 
اصلًا نمي چسبد. ثانياً فرقي نمي كند، باز هم مي گويم 
ناكس مردا و ناكس زنا كه بخواهد مرا .... استغفرالله، 
اين همولايتیِ ملك الشعرا بهار، دست بردار از اين 
همولايتیِ اشرف الدين گيلاني نيست.اگر تو كلنل 
پسيان را به رخم مي كشاني، من هم ميرزاكوچك خان 
را شاهد مي آورم. مي بيني كه هر دوتامان، هم عنصر 

فرهنگي داريم، هم عامل نظامي، هم...

ـ ولي ما امام رضا را داريم.
ـ قربانش بروم. او از همه است، نه از شما. ولی 
شما)خراسانی ها(متهميد به مشاركت در شهادت 
مفتوح  هنوز  خراساني ها  پرونده  و  حضرت.  آن 

است!...
... امّا اشك هايش صادقانه و صميمانه جاري شد. نام 
امام رضا برايش مهيّج بود. اشك بي رياي صابري را 
در سال هاي بعد هم بارها و بارها ديدم. كاش شعر 
فروغي بسطامي را مي شد با صداي ايرج بسطامي 

شنيد: 
بوسه توان زد برآن دهان شکرخند

                                گريـۀ بـي اختيـار اگـر بگـذارد
آن روز، محفل طنز صابري و دوست صابري)يعنی 
تبديل  به مجلس مرثيه  همين جلال خودمان!(، 
شد. خنده به اشك نشست. در طنز، رازي نهفته 
در  به حافظ طنزسُرا  پناه مي بريم  نگفتني.  است 

طنزسَراي قول و غزلش:
ترسم كه اشك در غم ما پرده در شود 

وان رازِ سر به مُهر به عالم سمر شود 
 )56 ـ  انقلاب)57  اوج گيري  سال هاي  در  روزي 
ديدم:  كتابفروشان  بساط  در  را  خاصّي  كتاب 
ـ  اشتر  مالك  به  علي)ع(  نامه  از  »برداشت هايي 

كيومرث صابري«. 
تشابه اسمي توجّهم را جلب و جذب كرد. آيا اين 
نويسنده هم همان »گردن شکستۀ مرحوم توفيق« 

در دهه چهل شمسي است؟ 
»توفيق« را حکومت پهلوي طاقت  نياورده و پس 
از پنجاه سال تعطيلش كرده بود. يکبار هم اين 
توفيق  بوديم:  خوانده  نشريه  همان  روي  را  تيتر 
»قيف«  كاريکاتورِ  با  همراه  شد.  »قيف«  تو 
چهرۀ  تصوير  و  قيف  در  شده  لوله  نشريۀ   و 

»كاكا توفيق«.
پيش از آن هم نشريه تازه اي به نام »كاريکاتور«، 
با  بود.  برخاسته  آن  با  رقابت  به  عملًا  يا   عمداً 
رسم الخط فارسي انگليسي و به قولي »فينگليسي«. 
مشابه  نشريه،  لوگوي  در  كاريکاتور  »كا«ی 
با  بود.  شده  نوشته   ،)K(انگليسي »كیِ«  حرف 
يادآوري همۀ اين خاطره ها به صابري گفتم كه 
پرسيده آهسته  خودم  از  موقع   همان 

 بودم: 
ـ آيا اين كيومرث صابري كه مرتکب 
به  نامۀ حضرت علي  از  برداشت هايي 
مالك اشتر شده، همان كيومرث صابري 
است كه يکبار »توفيق«، عکس زيباي 
او را همراه با عکس ساير همکارانش 
و  توفيقي.  عجب  بود؟...  كرده  چاپ 

عجب توقيفي! 
بلافاصله  من  پاسخ  در  صابري 
گفت:»وعجب قيفي!« و من هم عرض 
مجلسِ  نمايندۀ  آن  قول  كردم:»به 
يا  سِندِرقيفي  ثنا، عجب  و  دعا  سناي 

بگو سِندِرقيتي!« 
و صابري با افسوس سري تکان داد و 
گفت:»و واقعاً هم عجب سَنَد رِقّيَّتي!...«

دوباره خنده به اشك نشست. و مسن ترها 
مي دانند آن داستان فکاهه آور و ساختگی 
يا واقعیِ نمايندۀ مجلسِ دهۀ چهل و 
پنجاه شمسي را كه از روي متن مکتوب 
سخنراني كرده و گفته بود: سپاسگزاريم 
را  مان!(  رِقّيّت مِان)سِندِرقيتِ  سَنَدِ  كه 

پاره فرمودند. 

ادبیات 
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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بر  گاه  بی سرانجامی،  و  ناكامی  خامی،  به  كسانی 
شاعر  دو  »اين  كه:  گرفته اند  خرده  سعدی  و  فردوسی 
چرا؟  می پرسيم:  كه  هنگامی  نظم پردازند!«  نيستند، 
در  يا  شاهنامه  در  هست  ها  بيت  »بسيار  می گويند: 
سروده های سعدی كه برهنه اند. بی بهره اند از هر شگرد و 
ترفند ادبی. به هيچ آرايه ای آراسته نشده اند. هيچ كدام از 
ترفندهای ادبی را در آنها نمی توان يافت. اين شعر نيست، 

نظم است. زيرا پندارخيز و خيال آميز نيست.«
با  به درست  اين كسان،  داوری!...  اين  از  ای شگفتا 
ديدگاهی وارونه و ناساز، آنچه من آن را نه شعر می نامم 
با آنچه همه شعر، درآميخته اند. آنچه ما آن را دانش ادب 
می ناميم، در دامنه ای تنگ می گذرد. يك سوی اين دامنه، 
آرايه است؛ بيرونی ترين هنرورزی در ادب. آن سوی آرايه 
چيست؟ نه شعر، سخن خام كه هنوز بخت آن را نيافته 
چيست؟  ديگر  دامنه  درآيد.  هنر  مشکوی  به  كه  است 

»آن«. همان آن، كه خواجه به كار می برد:
شاهد آن نيست كه مويی و ميانی دارد

بندۀ طلعـت آن باش كه »آنـی« دارد
اما  ميان،  و  دارند  موی  كه  زيبارويانی  نيستند  كم 
خواجه می گويد من هر زيبارويی را به دلداری نمی پذيرم. 
كه  باش  آن  طلعت  دارد.»بنده  آنی  كه  آنم  طلعت  بندۀ 
هنری  زيبايی  آن  اين،  چيست؟  »آن«  اين  دارد«.  آنی 
است. آن زيبايی كه دريافتنی است، اما بازگفتنی نيست. 
آزمودنی است، اما بازنمودنی، نه. شما می دانيد زيباست، از 
بن جان و دندان، به اين زيبايی باور داريد، اما چرايی آن 

را نمی دانيد. اين زيبايی هنری ا ست. 
است.  نهفته  زيبايی  همين  در  هنر  جاودانگی  راز 
زيرا هر زمان ما با آفريده ای هنری روبروييم، به شگفت 
به  ما  چشم  در  را  هنر  كه  است  شگفتی  اين  درمی آييم. 
می برد.  فرا  ديگر  گونه ای  از  فراسويی،  رازآلود،  پديده ای 
شما می توانيد به چرايی زيبايی در آفريده ای هنری پاسخ 

بدهيد، اما آن پاسخ هرگز پاسخ فرجامين نيست. 
شما بار ديگر اگر آن آفريده را پيشاروی دانسته باشيد، 
پاسخی ديگر به اين پرسش می توانيد داد. پس آن بيت هايی 
كه از ديد دانش زيباشناسی ما بيت هايی خاموش اند، بيت 
در سرزمين همه شعر  آن،  آن سوی  در  كه  هايی هستند 
همين  از  دل!  به  زيبايند؟  می دانيد  چگونه  آمده اند.  پديد 

روست كه تاب و شکيب و آرام از ما می ربايند.

شعر ناب
بدين  من  پاسخ  چيست؟  ناب  شعر  سنجۀ  می دانيد 
پرسش اين است: شعری و بيتی كه شما يك بار، دوبار آن 
را بشنويد يا بخوانيد، بی آنکه بخواهيد و بدانيد در ياد شما 
ببرد. چگونه بيت های  راه  نهاد شما  به  ياد شما  از  بماند؛ 
شاهنامه را يا بيت هايی از غزل های سعدی را يا بيت هايی 
از بوستان او را كه آكنده از مضامين عاطفی ا ست، ما تنها 
به پاس آنکه راز زيبايی شان را نمی دانيم، فرو بياوريم به 

آنچه هنوز سخن خام است، شعر نشده است؟!
گفته بودم: چو بيايی، غم دل با تو بگويم

چه بگويم؟ كه غم از دل برود چون تو بيايی
دانشجوی  مايه ورترين  توانمندترين،  تيزهوش ترين، 
زبان و ادب فارسی، ترفندی، هنری در اين بيت نمی تواند 
يافت، دست بالا، آنچه بدان می تواند رسيد، تنها آن است 
كه سعدی پرسشی هنری را در اين بيت گنجانيده است. 
اين  زيبايی  آيا  گفت.  نمی توانم  چيزی  يعنی  بگويم؟  چه 

بيت در گرو اين پرسش است؟ 
تنها دو سخنور را می شناسم در ميان هزاران سخنور 
سرشتين  زبان  به  توانسته اند  كه  زبان  پارسی  يا  ايرانی 
پارسی راه ببرند، در آن شاهکار بيافرينند: يکی فردوسی 

است، دو ديگر سعدی است. 

سنجۀ شعر ناب!
عجب توفيقی و عجب توقيفی!

                                                                           يادنوشتِ كيومرث صابري )گل  آقا(                                                                           قسمت  دوم

 جلال رفیع


